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 Political  سياسی

  
   آدريان کرويتس : ويسندهن
  دنژا آيدين محسن: رگردان ازب

 ٢٠٢٠ جون ٢٣

 ممارکسيسم و بوديس

  
  سآدريان کرويت

برخی ممکن است بگويند اين . بشر قرار دارد ۀماھيت ھمگانی خيرخواھان ۀ مارکسيستی بر پايۀامکان پذير بودن پروژ

که به ھم پيوستگی ميان يکديگر را درک کند، دست از ظلم می کشد و به سوی شفقت می  ايده که بشريت به محض اين

  .جاسترود، نوعی تفکر آرمان گرايانه است، که يک اعتراض ب

*****  

اولی يک تئوری اقتصادی، اجتماعی، ماترياليستی . شايد به نظر برسد که مارکسيسم و بوديسم اشتراکات چندانی ندارند

لمان ايجاد شده، در حالی که دومی مذھبی است که ريشه در ااست که توسط يک مرد ريشوی قرن نوزدھمی از تريير 

از . گرفت سط يک شخصيت آرام و لاغر در ھند امروزی صورت میی دارد که زير يک درخت انجير توئسخنرانی ھا

ھا از ماھيت بشری به شکل  تحليل فلسفی آنۀی، اين دو تا حد ممکن از ھم دور ھستند، اما ھستئلحاظ تاريخی و جغرافيا

 اقتصادی ۀلسف فۀتواند تکميل کنندزيک بوديستی میاند که متافواقع، به قدری نزديکدر . شگفت انگيزی نزديک است

 گفته بود، مارکسيسم و ١٩٥٥ھمانطور که کلاود لوی استراوس انسان شناس در سال . اجتماعی مارکسيستی باشد

  .ھای مختلفدھند اما در سويهبوديسم کار يکسانی را انجام می

ارکسيستی خود را  تمايلات م١٩٣٣ی لامای مقدس تبت، در سال ئحداقل از زمانی که تنزين گياتسو، چھاردھمين دالا

  :اظھار داشت، آشکار است که بوديسم و مارکسيسم اشتراکاتی دارند

اصول اخلاقی قرار دارد، در حالی که  ۀدر ميان تمامی تئوری ھای اقتصادی، تنھا سيستم اقتصادی مارکسيسم بر پاي«

 سابق، نه شکست چپ که به نظر من شکست اتحاد جماھير شوروی…سرمايه داری فقط نگران بھره و سودآوری است

  ».نيمه بوديست می دانم- به ھمين دليل من خود را نيمه مارکسيست. شکست توتاليتاريسم بود
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ای  به دوست خود نوشت، تمرينات مراقبه١٨٦٦ای که به سال در نامه. تو خود مارکس ھم اطلاعاتی از بوديسم داش

  :خود را چنين توصيف کرد

ين می دود، و ذھنم را در حالت تھی بودن نگه می ئمن، خودم مانند يک چوب متحرک شده ام که تمام روز را بالا و پا«

  ».حالتی که بوديسم آن را اوج سعادت بشری می داند. دارم

  ؟آيا مارکسيسم و بوديسم يکديگر را تکميل می کنند؟ چگونهبنابراين 

  :اندآن ھا در تشخيص مشترک. »تشخيص و درمان«: محدوديت ھر دو فلسفه، برنامه ای است متشکل از

 کارگر ۀسرمايه داری برای طبق. از نظر مارکس کاتاليست اصلی رنج سرمايه داری است.  رنج استًزندگی ضرورتا

اما اين . در حالتی که بورژوازی و سرمايه داران در نسبت با آن ھا وضعيت بھتری دارند.  می کندرنج بيشتری ايجاد

به نظر . له خواھيم پرداخت أبدان معنا نيست که سرمايه داری در سمت برنده ھا ھيچ رنجی ايجاد نمی کند، به اين مس

تبتی عبارتی که برای - در زبان بوديستی ھندی. ندبودا، ماھيت گذرا و ناپايدار زندگی، رنج را غيرقابل اجتناب می ک

نام دارد، که ممکن است به رنج کشيدن ترجمه شود اما گاھی ھم می ) dukkha(ناپايداری طبيعت استفاده می شود، دوکا

حقيقت اصيل است که بودا  ٤اولين حقيقت از » دوکا«. سف، بدبختی يا نارضايتی ھم بدھدأتواند معنای درد، نااميدی، ت

: درک چيزی که پشت مفھوم دوکاست چندان سخت نيست. روشنگری زير درخت بودی آن را ايجاد کرد ۀپس از تجرب

ما پير می .  و در بيشتر موارد کار چندانی از دست ما ساخته نيست- چه ذھنی و چه جسمی-زندگی سراسر رنج است

ستشان داريم را از دست می دھيم و اموالی که شويم و نشاط ذھنی و جسمی خود را از دست می دھيم، کسانی که دو

تمامی اين ھا به دليل ماھيت گذرا و ناپايدار جھان اجتناب . برايمان ارزشمند ھستند روزی ديگر مال ما نخواھند بود

 ما مبتلا به بلای اضطراب شده ايم، اضطرابی که. می گويند) anitya(ناپايداری که بوديست ھا به آن آنيتيا. ناپذيرند

ناشی از ترس بيمارشدن، ترس از دست دادن شغل، ترس از دست دادن کسی که دوستش داريم، از دست دادن پول و 

  .واقعيت رنج يک حقيقت بلامنازع و ھمواره حاضر است .شھرت است

 به عطش ترجمه می شود، اما برای موضوع ما بھتر ًکه معمولا) trsna(ترسنا :می رسيم به دومين حقيقت ناب، يعنی

 چيز بدی ًاين پيوند لزوما. ما پيوند خورده به شغل، خانواده، اموال و خودمان ھستيم. درک شود» پيوند«ست به عنوان ا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

نيست، چرا که روابط بشری را قوی تر می کند و خودمراقبتی را افزايش می دھد، اما ھمچنين با توجه به ناپايداری 

 ۀرنج ما نه خود واقعيت، بلکه نحو ۀبنابراين ريش. رنج نيز می شودی که ما با آن ھا پيوند داريم، باعث ئ چيزھاۀھم

زنيم که ھر چيز خوبی تا ابد ادامه خواھد داشت و چيزھای بد  اشتباه چنگ می ۀما به اين ايد. برخورد ما با آن است

  .مفتند، ما در نھايت به ھمان موقعيت خوب برمی گرديفاق نمی افتند و اگر ھم اتفاق بيھرگز ات

اين . بيشتری از آن وجود دارد که ناشی از ماھيت ناپايدار واقعيت باشد ]رنج[دوکا ) ١٨٦٧( »مارکس ۀسرماي«طبق 

ثروتی که . کنداجتماعی موجود است که مکانيسمی از رقابت بين افراد را برای انباشت ثروت ايجاد می-سيستم اقتصادی

 مورد ،در طول اين فرايند، اکثريت مردم.  دسترسی ندارندًد و يا اصلاتوليدکنندگان آن يا دسترسی محدود به آن دارن

علاوه بر آن اين فرايند از طبيعت و . شوندل و بدرفتاری قرار می گيرند و از ماھيت بشری خود بيگانه میوآزار، کنتر

 غيرضروری ايجاد ]نجر[مارکس معتقد بود که سرمايه داری ميزان بيشتری از دوکا. کندمنابع آن نيز بھره برداری می

برای (، مردم را بيکار نگه می دارد)در قياس با ارزش کار آن ھا(سرمايه داری مردم را در فقر نگه می دارد. می کند

با مجبور کردن مردم به کارکردن ( ، با سلامتی مردم بازی می کند)ايجاد رقابت و وابسته کردن مردم به سرمايه داری

و مھم تر از ھمه، سرمايه داری مردم ) ز ضرر مالی وقتی که مراقبت پزشکی نياز استدر شرايط غير سالم و ترس ا

با وجود نابرابری اجتماعی و شرايط ). با تقسيم کار و ساعات کاری طولانی(را از ذات بشری خود بيگانه می کند

ايت، فقر، بيگانگی و جرم و جن. زندگی دھشتناک، جای تعجب نيست که جرم و جنايت، خشونت و نفرت افزايش يابد

سرمايه دارھا در ترس مدام از دست .استثمار باعث رنج می شود، اما اين رنج فقط مختص کارگران استثمار شده نيست

در نھايت ھر آنچه . کنند و ناچارند به سختی کار کنند تا از آن محافظت کنند دادن موقعيت و پول خود زندگی می

  .صاحبش ھستی، مالک توست

بنابراين . ھستًست ھا، منشا رنج در تضادی است بين آنچه ما واقعيت را درمی يابيم و آنچه واقعيت واقعابرای بودي

 ۀطبق گفت. ی از رنج، بايد واقعيت را آنگونه که ھست درک کنيم، که اين خود، نوعی روشنگری استئبرای رھا

.  توليد و بھتر کردن آن استۀ، ھدف تغيير شيوبنابراين برای او. مارکس، منبع رنج مضاعفی در شيوه توليد وجود دارد

 دشوار است، چرا که سيستم سرمايه داری ھر کاری انجام می دھد تا بدطينتی ءاما با روشنگری، درک مشکل در ابتدا

  .خود را پشت پرده ھای خوشايند فرھنگ مصرفی پنھان کند

مارکس . او) عطش(ترسنا: بدی انسان به راه می افتدسرمايه داری با عميق ترين  ۀاز نقطه نظر بوديستی، موتور محرک

را تا قلمرو » ترسنا«مصرف بنا شده و شرکت ھای تبليغاتی می دانند چگونه  ۀمتوجه شد که کل سيستم اقتصادی بر پاي

کارگر ھمستر است و فرھنگ . انحراف کامل بکشانند و از اين طريق، زنجيره ای از کار و مصرف را تضمين کنند

، آی ]نوعی اسباب بازی الکترونيکی[مردم فريب می خورند تا باور کنند که فوربی ھا . ھمستر ۀی، گردونئ گرامصرف

با شادی » معنا«به نوعی . پدھا و بسياری لوازم و خدمات بی مصرف ديگر برای يک ھستی شاد و کامل ضروری اند

  .آنی و کوتاه مدت جايگزين شده است

با توجه به گذرا بودن ناگزير زندگی، ھدف يک بوديست اين نيست که مدام .  شادی مطلع اندّبوديست ھا از فرار بودن

ی که سرمايه داری کارگر را ئمارکس می گويد از آنجا. شاد باشد بلکه ھدف او اين است يک زندگی معنادار داشته باشد

 شود، زندگی کارگر معنادار می …به سوی تخصصی شدن سوق می دھد و ھر کسی نمی تواند پرستار، دکتر، معلم و

سرمايه داری حول ميل بشر برای يک ھستی . له به او کمک می کند تا رنج ديگران را کاھش دھدأشود و اين مس

پس چرا ما ھنوز ھم عطش محصولات . معنادار تکامل يافت، اما سرمايه داری فقط شادی لحظه ای را به ارمغان آورد

 ۀ ما را مجبور کرده اند که باور کنيم، مالک بودن بر محصولات توصيف کنندمصرفی غيرضروری را داريم؟ چون
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 توصيفی دقيق از بازی پينک پنگ بين مصرف آشکار و منبع رنج ارائه داد که ١٩٩٠فيليپ کاشمن در سال . ماست

ی کند، که سرمايه داری با انسان به عنوان يک ظرف خالی برخورد م«: برای خود حقيقی است) عطش(ھمان ترسنا

ی قرار است حفره ئفرھنگ مصرف گرا» .ھيچ وقت کامل نيست و يک ھويت ثابت ندارد و بايد با انواع کالاھا پر شود

 که در روان بشری از طريق شرايط کاری بيگانه کننده در سيستم سرمايه -نوعی از خود، ھويت يا ذات - ای را پر کند 

نوعی دستگاه که بدون وارد کردن انرژی تا [ perpetum mobileيک اين بازی پينک پنگ . داری گنجانده شده است

و جايگزينی آن با ) با تقسيم کار، فقر و بيکاری( خودشناسیۀ روانی است که با از بين بردن تجرب]ابد حرکت می کند

  .اين وضعيت آستانه ای به توليد مداوم سرمايه کمک می کند. مصرف حرکت می کند

سفانه بوديسم در شکل تمرين نرم افزار محور آن و يوگا در لباس ھای أمت. اه چاره نيست مصرف گرايانه رۀروحي

  .مرھم جديد سرمايه دار مضطرب شده است) lululemon athletica( لولولمون اتلتيکا

» بوديست غربی«وضعيت مراقبه ای : اسلاوی ژيژک، مشھورترين مارکسيست آکادميک در زمان ما، زمانی گفته بود

 در ديناميسم ھای کاپيتاليستی شرکت کنيم و در عين حال سلامت عقل خود را ًرترين راھکار برای ماست تا کاملاثؤم

  .حفظ کنيم

در بين محققان » خود«مفھوم مارکس از   چه ھستيم؟ًاما واقعا.  ما چيزی بيشتر از ظرف ھای خالی ھستيمًمسلما

خلاف بسياری از جامعه :  نوشت١٩٦١جتماعی، در سال اريک فروم، روانشناس ا. مارکسی موضوعی پرمناقشه است

که انسان کاغذ سفيدی است  شناسان و روان شناسان معاصر، مارکس به عدم وجود ماھيت انسان اعتقادی نداشت، اين

 علاوه بر آن بايد خودی وجود داشته باشد وگرنه ما از آن بيگانه نمی شويم، اما آيا. که فرھنگ، بر روی آن می نويسد

  ؟ظرفی خالی است که می خواھد پر شود» خود«

او ذات مذھب را در ذات بشر «:، مارکس در مورد دوست ھگلی جوان خود، لودويگ فوئر باخ، نوشت١٨٤٥در سال 

در واقع ذات بشر مجموعه ای از روابط . اما ذات انسان مفھومی انتزاعی در نھاد ھر فرد منفرد نيست» .حل می کند

بر طبق ماترياليسم . وجود ندارد، فقط روابط ھستند که وجود دارند» خود« ويژگی محوری در ھيچ. اجتماعی است

در نتيجه . توليد مشخص می شوند ۀرا مشخص می کنند، خود توسط شيو» خود«تاريخی مارکس، روابط اجتماعی که 

موجوديت » خود«بوديستی، ۀفلسفدر عين حال، طبق . تغيير می کند، ذات بشری ھم تغيير می کند»  توليدۀشيو«وقتی 

در محافل بوديستی معاصر، يک عبارت از . خاصی ندارد، فقط مجموعه ای بی قاعده از روابط ھستند که وجود دارند

ترجمه می شود، » بود- خود« با عنوان ً اين عبارت معمولا] svabhava [»سوواباوا«: اھميت ويژه ای برخوردار است

جوھر چيست؟ تعريف کردن آن کار دشواری است و . درک شود» جوھر«ند به عنوان اما برای موضوع ما می توا

، ءمی توانيم آن را به عنوان يک چيز در خود که يک شکل، خودکفا. فلسفه حرف ھای زيادی در مورد آن گفته است

 .، ذھن و ماده ھستندمثال ھای اصلی از جوھر، خدا، روح جھانی. لازم، غيرقابل تغيير و بنيادين است، در نظر بگيريم

 ۀمی توانيم گره از ايد. ی نداردئھم سوواباوا» خود«بنابراين .  ندارد] جوھر [برای يک بوديست، ھيچ چيزی سوواباوا 

 به آن داده ً پاسخی که فوراءاما ابتدا. را با يک استعاره باز کنيم) تھی بودن(»سونياتا« يا ] بی جوھری [بی سوواباوايی 

اما . راحتی می توان تصوير بوديستی ذکر شده را به عنوان نااميدی نھيليستی توصيف کردب: بگيريدمی شود را در نظر 

در واقع نه بوديست ھا و نه . وجود ندارد» خود«، به اين معنا نيست که چيزی به عنوان »خود«انکار وجود جوھر در 

را حمل می کند، » خود«چيزی که عنوان بدون وجود . را برای ھميشه حذف کنند» خود«مارکس نمی خواستند که 

بنابراين تمايل اجتماعی سياسی . رنجی ھم ناشی از سرمايه داری يا پرتاب شدن به جھان گذرا وجود نخواھد داشت
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بايد چيزی وجود داشته باشد  .مارکس بی معنا خواھد بود و بوديسم ھم به نوعی تحرک خود را از دست می دھد ۀپيچيد

  .)پوچی(به ھمين منظور برمی گرديم به مفھوم بوديستی سونياتا. ل رنج عمل کندکه به عنوان محم

به عبارت ديگر، ھر چيزی آن است که در روابط . آن خواھند بود ۀاگر چيزی بدون جوھر باشد، روابط، تعريف کنند

 با تمام چيزھای ديگر خاص خود با چيزھای ديگر دارد و آن ھا در روابطشان با چيزی ديگر و در نھايت روابطی که

ھر چيزی دارای مجموعه ای از روابط خاص با چيزھای ديگر است، که اين روابط آن را بدون نياز به داشتن . دارد

شما روابط بی شماری با والدين، ھمسر و حتی با ماشين و حساب بانکی خود . يک جوھر مفرد و خاص ، مجزا می کند

ود، ھمسر، حساب بانکی، چکش و مانند اين ھا مستقل از شبکه ای از روابط وجود ی مثل خانه، خئاين که چيزھا. داريد

 پوچی شامل ۀنظري. بوديستی ھستند) پوچی(سونياتا ۀ نظريًاين ھا مختصرا. دارند، در واقع يک توھم مفھومی است

 شود و ھيچ جوھری در  با روابط خود تعريف میًنيز با در نظر گرفتن اين که منحصرا» خود«. خود نيز ھست ۀنظري

  .خود بودن است-بی ۀاين ايد.  پوچ است،لايه ھای پنھانی خود ندارد

فرانسيس اچ کوک محقق مذھب ايندرا در سال . توری ايندرا گنجانده شده است ۀی در استعارئمحوری به زيبا-اين رابطه

 در دوردست ھا و در پيشگاه ملکوتی خداوند بزرگ، ايندرا، توری شگفت «: به شکل زير آن را توصيف می کند١٩٧٧

در .  به شکلی آويزان شده که از تمامی جھات بسط می يابدانگيزی وجود دارد که توسط تعدادی از صنعت گران ماھر

ی که توری ابعاد ئتوری جواھری درخشان قرار داده و از آنجا ۀھماھنگی با حالات الھی غريب، صنعت گر در ھر شبک

وه  خود، مانند ستارگان در شکۀجواھرات با درخشش فوق العاد. بی نھايتی دارد، تعداد جواھرات ھم بی نھايت است

ب کنيم تا نگاه دقيق تری حال اگر به اختيار، يکی از جواھرات را انتخا. بسيار چشم نوازی آفريده اند ۀ خود، منظرۀاولي

ندازيم، درمی يابيم که در سطح صاف و روشن ھر کدام از آن ھا بازتابی از تمامی بی نھايت جواھرات منعکس بدان بي

 تمامی جواھرات ديگر است ۀر سطح اين يکی منعکس می شود، خود بازتابندعلاوه بر آن، ھر جواھری که د. می شود

  ».و بنابراين با تعداد بی نھايتی از فرآيند بازتاب و انعکاس ھم مواجھيم

مارکسيستی را تشکيل می  ۀزيکی فلسف متافۀ پايًکيد دارد، قاعدتاأارتباطی زندگی بشر ت ۀوابستگی متقابل که برجنب ۀايد

 و اقتصادی که با ديگران دارد تعريف می کند،  ، روانیرا بر اساس روابط بيولوژيک» خود«مارکسيستی ،  ۀ ايد.دھد

ھمانند استعاره ای که در مثال توری معرفی شد، . با ديگران در جھان جاندار و بی جان دارد» خود«يعنی روابطی که 

 ١٩٦٠يا ھمانطور که تيچ نات ھان، راھب بوديست در سال اين تعريف يک وابستگی متقابل جھانی ايجاد می کند، 

برای بوديست ھا، اين تصوير از خود و واقعيت در حالت مراقبه قابل . را ايجاد می کند» بودن متقابل«نوعی  :گفت

  .دسترسی است

را آشکار می  ظرف توخالی ۀاين ايده، که خود از طريق رابطه اش با ديگران تعريف می شود، غيرواقعی بودن استعار

-بی« ۀمنظور ايد.  وجود نداردً ظرف نيستيم، چنين ظرفی اصلاًمردم ظرف ھای توخالی نيستند چرا که ما اصلا. کند

  :اين است» خود

که کسی ماھيت واقعی پوچی را دريابد و يا به عبارت  به محض اين. روابط وجود دارند، اما ظرف ھا وجود ندارند

ی که به در يخچال می چسبند بدان ئنيست که محصولات مصرفی را مانند يادداشت ھاديگر متوجه شود که ھيچ چيزی 

 زيکچرا؟ چون از منظر متاف. ف می شودبچسباند، بازی پينک پنگ بين مصرف و بيگانه سازی با اين ادراک متوق

شفقت ) دو سوی يک سکه (‘پوچی ‘ و ‘ بودن متقابل ‘  بوديستی ارتباط بين ۀطبق نظري. بوديسم ، يخچالی وجود ندارد

اگراين درست است که من با انسان ھای اطرافم در بودن متقابل ھستم، ترجيح می دھم که به آن ھا . را ايجاد می کند

. ثير غيرمستقيم اعمال من باشدأ به خودم آسيب خواھم رساند، ھرچند که اين آسيب تًوگرنه، من نھايتا. آسيبی نرسانم
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ی و بی ملاحظه اين وابستگی متقابل را مبھم و تاريک می کند، اما در ئی اسطوره ئ فردگراسرمايه داری با ايجاد يک

زيک بوديستی پوچی و مفھوم خود توخالی در متافبنابراين، .  مارکسيستی وابستگی متقابل ھمه جا حضورداردۀانديش

نيروانای «ھدف يک : ی لاما می گويدئھمانطور که دالا. تی عمل کندسمنظر مارکسي ۀمی تواند و بايد به عنوان پاي

  ] جامعه ای مبتنی بر آرامش مطلق[.است» جامعه

در واقع تلاش .  شودء مارکسيسم می تواند در آن اجراً ايده آل شفقت بوديستی، جامعه ای است که نھايتاۀی بر پاياجامعه 

ھمان است که تيچ نات ھان آن را بوديسم نمونه ای از اين تلاش ھا . ی ھم برای سياسی کردن بوديسم انجام شده استئھا

ميجی فعاليت ھای سوسياليستی  ۀمتعھد می نامد و ديگری اوچياما گودو، يک کشيش مکتب سوتو است که در منطق

 ٣٠ ۀ که در دھاپانیجبود، يک بوديست ) ١٩١١-١٨٤٤(مارکسيست، گيروسنو- شايد مشھورترين بوديست. داشت

حتی گفته .  خالص بوديستی ترکيب می کردۀبود، که اقتصاد مارکسيستی را با فلسف» ت شدهبوديسم تجديد حيا« ۀنمايند

 سيستم سرمايه داری موجب رنج است و بنابراين روح بوديسم را لطمه دار می «: می شود که سنو زمانی گفته بود

  ».کند

 بنا شده باشد، مارکسيسم شفقت آميز زيک بوديستی متافۀمی توان سيستم اقتصادی اجتماعی مارکسيستی را که بر پاي

تنھا در اين صورت است که . باشد) خشونت پرھيزی(تمرکز مارکسيسم شفقت آميز بايد بر روی آھيمسا. ناميد

اين .  خود نباشدۀمارکسيسم می تواند مصون از سو استفاده ھای توتاليتاريستی و قدرت طلبانه باشد و مستعد تکرار گذشت

 با خشونت ھمراه است و يا احتمال يک انتقال صلح آميز وجود دارد ًمی کرد که انقلاب ضرورتاکه خود مارکس فکر 

 مارکس معتقد بود که انقلاب خشونت آميز با توجه ١٨٩٩- ١٨٤٤در طول سال ھای مابين . يک موضوع دشوار است

به سمت نوعی کمونيسم را اما اگر شرايط اقتصادی، تغييری .  سيستم بورژوازی لازم استۀبه ساختار سخت گيران

  .ايجاب می کند که توتاليتاريستی نباشد، انقلاب خشونت پرھيز ممکن است با مداخلات سياسی درست ممکن شود

برخی ممکن است بگويند اين . بشر قرار دارد ۀ ماھيت ھمگانی خيرخواھانۀ مارکسيستی بر پايۀامکان پذير بودن پروژ

ديگر را درک کند، دست از ظلم می کشد و به سوی شفقت  ه ھم پيوستگی ميان يککه ب ايده که بشريت به محض اين

  .جاستمان گرايانه است، که يک اعتراض بمی رود، نوعی تفکر آر

لمانی قرن ھجدھم، ستمگری و نفرت را خطای ھر فرد می دانست و معتقد بود که در طبيعت اامانوئل کانت، فيلسوف 

. يد می کنندئأاين فکر امروزه بسيار مقبول است و مطالعات روانشناسی آن را ت.  استوجود بشر به شدت نھادينه شده

 خيرخواه و ًاو معتقد بود که بشر ذاتا. اما برای مارکس شرايط اقتصادی اجتماعی مسبب ستمگری، نفرت و جرم است

  ؟حق با کيست. دلسوز است

شناگر بدن : اشيم که مارکس قربانی توھم بدن شناگر شده بود ما به شکل واقع گرايانه ای قانع شده بۀفکر می کنم که ھم

. فوق العاده ای دارد نه به اين دليل که او شناگر است، بلکه او شناگر است چون بدن فوق العاده ای برای شنا کردن دارد

شريت بر اين اساس، بشريت به دليل شر بودن سيستم اقتصادی، شر نيست، بلکه سيستم اقتصادی شر است چون ب

.  عکسهاقتصاد است که وابسته به ماست و نه ب.  اقتصاد و عاملان تجارت ھستيمیدر نھايت ما اجزا. اينگونه است

مريکای شمالی، که يک کمون سوسياليستی سکولار در اتاريخ نشان می دھد که پروژه ھای جمعی مثل فالانژھای 

 ١٩٧٠ و ١٩٦٠ۀدر دھ. دی، رشوه، خواری و شيادی ھستند بود، بيشتر مستعد نفرت، بی اعتما١٨٤٠ۀنيوجرسی در دھ

آزمايش ميلگرام و آزمايش زندان استنفورد ھر دو نشان می دادند که ما تحت استبداد سرمايه داری زندگی می کنيم، چرا 

.  ماستسيستم سرمايه داری منطبق با ماھيت. که فقط اطاعت می کنيم  انسان ھای مستبدی ھستيم و يا اينًکه يا ذاتا

جھانی که متمايل به شر، نفرت و رقابت نباشد را  ۀتمامی علائم نشان می دھد که ما ظرفيت نوعی شفقت خيرخواھان
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 اين باشد که تمامی ۀما نمی توانيم مانند راھب ھا زندگی کنيم، حتی اگر اين سبک زندگی تضمين کنندۀھم. نداريم

  . شودنيازھای اساسی ما توسط اجتماع برآورده می

 اما آيا ما نمی توانيم ھم مستبد و ھم وابستگی متقابل داشته باشيم؟ تمرينات بوديستی می تواند به ما کمک کند که بر جنبه

سيستم اقتصادی اجتماعی مارکسيسم شفقت آميز . خود را تقويت کنيم ۀ دلسوزانۀھای شر ماھيت خود غالب شويم و جنب

کم ) رنج (  سيستم اقتصادی اجتماعی با دوکاۀد و شفقت ھم می تواند موتور محرکشفقت باش ۀمی تواند پرورش دھند

کار بر روی ستمگر درونی می تواند به نفع کسانی باشد که از سرمايه داری رنج می برند، که طبق مارکس و . باشد

  اقتصادی اجتماعی می دانند ناشی از سيستمًمشکل فعالان چپ اين است که آن ھا شر را منحصرا. اندبودا، ھمه اينگونه

ی لاما می ئدالا. بدون در نظر گرفتن اين که اين عوامل چگونه درون ما عمل می کنند). اين مشکل مارکس ھم بود(

تا  -ال اين نيست که ما چه کسی ھستيم ؤس. تغيير اجتماعی نيازمند تغيير درونی است، که ما کمتر خودخواه باشيم: گويد

  ؟ال اين است که ما چه کسی می خواھيم باشيمؤ س-ا موجودات بدخواھی ھستيمی که من می دانم مئجا
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  :يادداشت

  . و بيان می رسانده تأئيد آنھا نيست، بلکه تعھد ما را به امر آزادی عقيدنشر چنين مطالبی به معنای
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